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  رازیذهنى از ديدگاه فخر  نقد و بررسى وجود

  ١محمد ذبيحى

  ٢جواد پاشايى محمد

  چكيده

شناختى  ترين مباحث فلسفى و معرفتنمايى وجود ذهنى يكى از مهم ماهيت و واقع

در ايـن . آيد كه رويكردهای مختلفى در اين مقولـه رقـم خـورده اسـتشمار مىبه

انـد و كسـانى كـه دو ای، قول به تطابق را پذيرفتهبرخى قول به شبح و عدهميان، 

الـدين رازی فخـر. اندبين عالم و معلوم را برتافته تابند، رابطه اضافهنمى ديدگاه را بر

هـای مختلـف خـود و در كتـاب  ای است كه قول اضافه را اختيار كردهاز آن دسته

علت انتخاب نظريه فخـر رازی از . بيان كرده استای مضطرب، نظر خود را گونه به

آهنگـى آن ، پـيشدر خصـوص آنو داوری  در وجـود ذهنـى ميان اقـوال موجـود

او در ميان فلاسفه، از سوی ديگـر  شخصيت در اين بحث، از سويى، و جايگاه ويژه

به گواه تاريخ، رازی نخستين فيلسوفى است كه از وجود ذهنـى، بـا عنـوانى . است

مباحـث  ل در آثار خود ياد كرد و اين مسئله را تحت همين عنوان وارد حلقـهمستق

انـد، امـا ايـن منكران وجود ذهنى دانسته اگرچه برخى وی را در زمره. فلسفى نمود

  .دهد كه رازی از مثبتين وجود ذهنى بوده استپژوهش نشان مى

محاكى، تطـابق   رازی، وجود ذهنى، اضافه، شبح محاكى، شبح غير :ها كليدواژه

  .ماهوی

                                                            
  .دانشيار گروه فلسفه دانشگاه قم. ١

  . مركز تربيت مدرس دانشگاه قمالاهيات مدرسى آموخته رشته  دانش. ٢
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 مقدمه. 1

تبيين ماهيت علم و چگونگى مطابقت آن با واقع، از مسايل مهمى است كه حكما از آغاز فلسـفه 

فلسفى و در صـدر آنهـا،  مسايلترين اند و هنوز هم به عنوان يكى از مهمكنون، درگير آن بوده تا

زنـد، شناختى مقوله علم را رقـم مـى بحث از وجود ذهنى نيز كه سويه معرفت. كندنمايى مى جلوه

الم خارج، بـه های انسان در قياس با عای از يافتهاز آنجا كه پاره. داردپرده از همين نگرانى برمى

-پذيرد و او در معلومات حسى غير بصری خود نيز از اين پديده بـىذهن صورت مى كمك پديده

شود كه آيا اولاً خارجى وجود دارد و ثانياً اگر خـارجى هسـت،  ماند، اين پرسش طرح مىبهره نمى

  كند؟تطابق با خارج چگونه تحقق پيدا مى

ــى ــد كســانى كــه از عهــدهب ــر تردي ــن پرســش ب ــه اي ــد، از مهلكــه آمدهپاســخ ب ــزرگ  ان ب

انـد؛ امـا آنـان كـه از مسـتحكم علـم و دانـايى تمسـك جسـته گرايى رسته و به دسـتگيره شك

انـد، در قعـر مـرداب سوفسـطايى بـه گـل نشسـته و از كمـال سـترگ  كردهاين مهم، شانه تهى

  .اند علم، خويشتن را محروم كرده

پوشـى از علـم حضـوری، يگانـه راه ارتبـاط انسـان بـا  ا چشماز منظر حكمـای اسـلامى، بـ

جهان خارج، حضور علمـى اشـيا در ذهـن اسـت كـه البتـه در تفسـير چگـونگى ايـن حضـور و 

گونــه حكايــت آن از خــارج، اختلافــى فــراخ وجــود دارد، تــا جــايى كــه برخــى حكمــا بــا تمــام 

ــود  ــريم وج ــه پاســداری از ح ــود ب ــدهوج ــتند و ع ــى برخاس ــار آن ای در ذهن ــل، دم از انك مقاب

زدند و تحليل حقيقت علم بـه وجـود ذهنـى را تـوهّمى بـيش نپنداشـتند و قـول اضـافه را نيـز 

  ١.اندهمين رهيافت دانسته نشسته بار به

ــه از پيشــاهنگان  ــات فخــر رازی ك ــازجويى كلم ــان ب ــن مي ــدافعان در اي ــود م ــئله وج مس

تـر در آثـارش بهـره بـرده اسـت، ضـروریذهنى به شمار آمده و از آن با تفصـيلى قابـل توجـه 

چـه آنكـه كشـف قنـاع از كلمـات مضـطرب رازی و همگرايـى ميـان سـخنان . رسدبه نظر مى

آزمايى آن در بخشـى مسـتقل، غنـای  تـر كـرده و در پايـان، راسـتىوی، اين ضـرورت را فـاش

  .كند مىتر پژوهش را افزون

                                                            
 )128، ص2، ج1413سبزواری، (. داندنسبت انكار وجود ذهنى به فخر را صحيح مى شرح منظومهسبزواری در .  ١
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  پيشينه تاريخى. 2

اسلامى به صـورت  يونان باستان و در دوران آغازين فلسفه بحث از وجود ذهنى در ميان حكمای

حكمای اسلامى، مراحـل نضـج و تكامـل خـود را  مستقلى مطرح نبود، اما بعدها در بستر انديشه

امـا بـه جرئـت  ١سينا به سود وجود ذهنـى بهـره جسـت، توان از عبارات ابناگرچه مى. درنورديد

ذهنى، طور مستقل و تحت عنوان وجود  كه آن را بهتوان گفت فخر رازی نخستين كسى بود  مى

  .آوردبه تحرير در

 تجريـد الاعتقـادپس از طـرح ايـن مسـئله در كتـب فخـر رازی و سـپس، نگـارش كتـاب 

، ايــن عنــوان بــه حلقــه مباحــث ميــان فيلســوفان و )672-597(بــه قلــم نصــيرالدين طوســى 

ت مقصــد يكــم ايــن كتــاب ســى در مســئله چهــارم از فصــل نخســوط. متكلمــان افــزوده شــد

پرداختـه ذهنـى  بـه اثبـات وجـود» انقسـام الوجـود الـى الـذهنى و الخـارجى فى«تحت عنوان 

  .است

بـه تأسـى از روش آن، كتـب مختلفـى بـه نگـارش  تجريـد الاعتقـاداز نگارش كتـاب پس 

كســانى همچــون ســعد . پرداخــتدر آمــد كــه بــه طــرح بحــث وجــود ذهنــى و اثبــات آن مــى

قاضــى عضــد الــدين  ٢،و شــرح آن المقاصــددر ) 792-722(بــن عمــر تقتــازانى  الــدين مســعود

ـــى ـــفدر ) 756-700( ايج ـــانى  المواق ـــريف جرج ـــيد ش ـــر س ـــرح در ) 816-740(و مي ش

رازی نيــز ايــن  بــه ذكــر دلايلــى در اثبــات وجــود ذهنــى پرداختنــد و پــس از فخــر ٣المواقــف

                                                            
فإما أن تكون تلـك الحقيقـة  -يشاهدها ما به يدرك -هو أن تكون حقيقته متمثلة عند المدرك -ء ادراك الشى ١.

الخارجـة  -فيكون حقيقة ما لا وجود له بالفعل فى الأعيان -إذا أدرك -الخارج عن المدرك -ء نفس حقيقة الشى

ممـا لا  -التى لا تمكـن إذا فرضـت فـى الهندسـة -كثير من المفروضات بل -مثل كثير من الأشكال الهندسية

، 2 ، ج1383سينا،  ابن. (غير مباين له و هو الباقى -أو يكون مثال حقيقته مرتسما فى ذات المدرك -يتحقق أصلا

  )308ص

ع استحالة الإثبـات م  بأن نحكم إيجابا على ما لا ثبوت له، فى الخارج، كالممتنعات: و يستدل على تحقق الذهنى. ٢

و من القضـايا حقيقيـة لا يقتصـر . لما لا ثبوت له، و بأن نجد من المفهومات ما هو كلى يمتنع بكليته فى الخارج

  )345، ص1، ج1409تفتازانى، ( . ...الحكم فيها على الموجود فى الخارج 

بحسـب ) و عـدم صـرف فـى الخـارج اذ قد يعقل ما هو نفى محـض(انما ذهبوا الى أن العلم هو الوجود الذهنى . ٣

لا ترى أنا نحكم عليها و لا يمكن ذلك الا سية أالخارج كالممتنعات و كثير من الممكنات كبعض الاشكال الهند

) و التعلق انما يتصـور بـين شـيئين(بتعقلها و لا شبهة أيضا فى أن بين العاقل و المعقول تعلقا مخصوصا كما مر 

فـاذا لا (يكون لكل منهما ثبوت فى الجملة و اذ لا ثبوت للمعلوم هاهنا فى الخـارج  متمايزين و لا تمايز الا بأن

  )3، ص6، ج1419جرجانى، (. ... حقيقة له الا الامر الموجود فى الذهن 
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بحـث وجـود ذهنـى را بـه  وی. به غايـت خـود نزديـك شـد ١بحث مشخصاً به همت ملاصدرا

بررسـى كـرد و چنـان بـر آينـدگان خـود تـأثير نهـاد كـه  اسفار اربعـهتر در كتاب ای جدی گونه

ــت ــت آرای هموس ــا محوري ــده، ب ــان ش ــاره بي ــن ب ــاكنون در اي ــس از او ت ــد از او . آنچــه پ بع

در بررســـى مشـــرب فكـــری ... و  ٣طباطبـــايى ٢،)1289-1212(كســـانى چـــون ســـبزواری 

  .اندين بحث اشاره داشتهملاصدرا به ا

آيــد و صــاحب نــام جهــان اســلام بــه شــمار مــى از آنجــا كــه رازی از متكلمــان و فلاســفه

ــدگاه ــان پيشــين، جــای انديشــهدي ــر فلاســفه و متكلم ــدهای او ب ــا و نق بيشــتری دارد و از  ه

مباحـث  ديگر سو، اول كسى بوده كه مسـئله وجـود ذهنـى را تحـت همـين عنـوان وارد حلقـه

  .ى كرده، شايسته است مسئله را از نگاه او بازجوييمفلسف

  اقوال مسئله. 3

  :تحت سه قول بيان كردكم  دست توانهای مشهور در اين مجال را مىنظرگاه

  نظريه اشباح؛. 1

  نظريه تطابق ماهوی؛. 2

  .نظريه اضافه. 3

ذهنــى بــر مــدار ديــدگاه جــويى مباحــث وجــود از آن روی كــه هــدف اصــلى پــژوهش، بــاز

 شـود و پـس از آن بـه رازی است، نخسـت بيـانى كوتـاه از دو قـول اشـباح و تطـابق ارائـه مى

  .پردازيم تفصيل به طرح، نقد و داوری نظريه اضافه مى

  نظريه اشباح. 1. 3

، اما مطهـری در )302، ص1، ج1373سهروردی، (دهد سهروردی اين نظريه را به افلاطون نسبت مى

شاه مشهور  ، ابن مباركحكمة العينهای خود، پيدايش قول به شبح را به شارح  مجموعه يادداشت

. نسـبت داده اسـت) مصنفّ كتـاب حكمـة العـين(در شرح كلام كاتبى ) 740م(به ميرك بخاری 

                                                            
شـيرازی، . (ملاصدرا دست كم منهج سوم مرحله اولى از مسلك اول اسفار را به اين مباحث اختصاص داده است. ١

  )ه بعدب 263، ص1، ج1981

. ای مبسـوط بيـان كـرده اسـتايشان در غرر هفتم فريده اولى از جزء ثانى شرح منظومه، اين مسئله را به گونه. ٢

  )به بعد 121، ص2، ج1413سبزواری، (

 .است را بدين بحث اختصاص داده نهاية الحكمةو مرحله سوم از  بداية الحكمةوی مرحله دوم از . ٣
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ى شـده و در اين نظريه وجود صورت علميه نزد عالمِ، امری مسلمّ تلق )179، ص3، ج1370مطهری، (

از آنجـا كـه اگـر صـورت . سخن از تطابق صور علميهّ با صور عينى خارجى به ميان آمـده اسـت

ادراكى همان صورت عينى شىء در خارج باشد، آثار اشيای خارجى بايد در خـود ذهـن نيـز بـروز 

انـد كـه علـم را بـه حضـور ای بـردهكند، لذا برخى برای فرار از اين اشكال دست به خلق انگاره

در ذهـن حاصـل  كند؛ يعنى آنچـه هنگـام تصـور اشـيا ورتى مماثل با معلوم خارجى تفسير مىص

ای از صفات شود، شبحى از شىء است كه از آن حكايت هم دارد؛ همانند عكسى كه تنها پاره مى

غافـل از . نـه جـوهر ،كند و حداكثر يك ماهيت عرضى اسـت و آثار صاحب عكس را حكايت مى

صورت كاشـفيت  تر است؛ چراكه در اين يى، حكايت فرو افتادن در چاهى عميقجو اينكه اين چاره

البته بعضى قول شبح را به . گيردپذيرد و اشكال سفسطه قوّت مىنمايى آن خدشه مى علم و واقع

به اين بيان كه صورت موجود در ذهن، با اينكه شبح شىء است . اند معنای دومى هم تفسير كرده

اينان خطای منظم نفس را عامل پيدايش آن شبح در ذهـن . از خارج نيست نه ماهيت آن، حاكى

به ديگر سخن، اين شبح، عكسى است كـه از صـفات و آثـار صـاحب عكـس حكايـت . دانند مى

  )47، ص1386طباطبايى، (. شودكند، بلكه در اثر خطای منظم نفس انسان در ذهن حاصل مى نمى

  تطابق ماهوی. 2. 3

حكيم سبزواری در توضـيح . لم، حضور ماهيت شىء معلوم در نفس و ذهن استبنا بر اين نظر، ع

اين نظريه معتقد است هر شىء دو نحوه وجود دارد، يكى نحوه وجـود خـارجى و ديگـری نحـوه 

  )121، ص2، ج1413سبزواری، (. للشىء غير الكون فى الاعيان كون بنفسه لدی الاذهان: وجود ذهنى

آيـد، ماهيـت موجـود خـارجى اسـت، چـه آنكـه  ن به ذهـن مىو آنچه از اشيا حين تصورشا

شــود  ای مــاهوی اســت كــه اصــطلاحاً گفتــه مىوجــود ذهنــى و وجــود خــارجى رابطــه رابطــه

بنـابراين، چـون در . بـردماهيت، علاوه بـر وجـود عينـى، از يـك وجـود ذهنـى نيـز بهـره مـى

كشــف هــم ثابــت تطــابق، ماهيــت ذهنــى بــا ماهيــت خــارجى شــىء مطابقــت دارنــد،  نظريــه

گردد؛ يعنـى اگـر ماهيـت موجـود خـارجى مـثلاً جـوهر باشـد، وجـود ذهنـى آن نيـز جـوهر  مى

خواهد بود، با اين تفاوت كـه آثـار موجـود خـارجى بـا آثـار وجـود ذهنـى بـه علـت اخـتلاف در 

ظرف وجـود، از هـم متمـايز خواهنـد بـود و ايـن هرگـز بـا كيـف بـودن مقولـه علـم منافـاتى 

دوانـى بـرای فـرار از اشـكالاتى كـه بـه ايـن تحليـل از وجـود ذهنـى وارد  ندارد؛ لكن محقـق
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دانست، علم را داخـل در ماهيـت معلـوم خـارجى برشـمرد؛ يعنـى اگـر معلـوم جـوهر باشـد، مى

  ١.علم هم جوهر و اگر عرض باشد، علم هم عرض خواهد بود

  :نويسدمطهری در توضيح تطابق ماهوی مىمرتضى 

ــا... «  ــده حكم ــه عقي ــاهىاســلام یب ــم و آگ ــه اشــيا( ى، حقيقــت عل ــارج ینســبت ب ) خ

كنيم،  ىعلـم پيـدا مـ یآنگـاه كـه بـه چيـز ىيعنـ. در ذهـن اسـت ىء خارجىحصول ماهيت ش

ــ ــت آن ش ــودىذات و ماهي ــا وج ــن م ــدا م یء در ذه ــر پي ــد ىديگ ــس از . كن ــه پ ــت اينك عل

يـن صـورت كنيم و ا ىء معين در ذهـن، مـا التفـات بـه خـارج پيـدا مـىپيدايش صورت يك ش

كنـد، ايـن اسـت  ىدهـد و خـارج را بـر مـا منكشـف م ىاست كه خـارج را ارائـه م یا مانند آيينه

علـت اينكـه ايـن صـورت . اسـت ىء خـارجىمـا ظهـور ماهيـت و ذات شـ ىكه صـورت ذهنـ

اســت ايــن اســت كــه واقعــاً همــان ماهيــت در مرحلــه ذهــن وجــود  ىظهــور ماهيــت خــارج

را تصـور ... كـه مـثلاً انسـان يـا سـنگ يـا عـدد يـا خـط و آنگاه  ىپيدا كرده است؛ يعن یديگر

نحـوه  ىكنـد؛ ولـ ىوجـود پيـدا م... كنيم؛ واقعـاً در ذهـن مـا، انسـان، سـنگ، عـدد، خـط و  ىم

پـس ... دو تاسـت  ىبـا نحـوه وجـود انسـان و سـنگ خـارج ىيا سنگ ذهن ىوجود انسان ذهن

ــاهو ــابق م ــدم تط ــار ع ــار واقع یانك ــوم، انك ــم و معل ــان عل ــ مي ــم و ادراك اســت ىاينم . »عل

  )53و 54، ص1، ج1360مطهری، (

  نظريه اضافه .3. 3

، 3، ج1981شـيرازی، (. انـد مشهور حكما از جمله ملاصدرا قول به اضافه را به فخر رازی نسبت داده

قـول بـه اضـافه «: گويـداما مطهری نسبت ابداع اين قول به فخر را انكـار كـرده و مـى )232ص

مطهـری، (. نيست، قبل از او وجود داشته اسـت یشده از مخترعات فخر رازبرخلاف آنچه معروف 

 )158، ص3، ج1370

                                                            
و قيـل و القائـل هـو المحقـق الـدوانى بالتشـبيه و «: گويـددر بيان نظر دوانـى مـى ،شرح منظومهسبزواری در  ١.

فعنـد . تسمية أی تسمية العلم بالكيف عنهم أی عن الحكماء مفصـحة أی مرويـة -متعلق بمفصحة -المسامحة

ما هو علـى المحقق إطلاق القوم لفظ الكيف على الصور العلمية من الجوهر و من سائر المقولات ما عدا الكيف أن

و أما فى الحقيقة فالعلم لما كان متحـدا بالـذات مـع . المسامحة تشبيها للأمور الذهنية بالحقائق الكيفية الخارجية

. المعلوم بالذات كان من مقولة المعلـوم فـإن كـان جـوهرا فجـوهر و إن كمـا فكـم و إن كيفـا فكيـف و هكـذا

  )137، ص2، ج1413سبزواری، (
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در ايـن بـاره كـه قـول اضـافه بسـان نظريـه اشـباح، از بـرای تقابـل بـا طوسى نصيرالدين 

حقيقـت ايـن اسـت كـه نظـر اضـافه و نظـر اشـباح «: گويـداشكالات قول تطابق پديد آمد، مى

الانحلال نظــر  نيسـت، بلكــه آنجــا كـه اشــكالات صــعب ىصــبـه دليــل خا ىهـيچ كــدام متكــ

انـد، بـه عنـوان ديـدهىاز اهل نظـر خـود را قـادر بـه حـل آنهـا نمـ ىمطرح بوده و برخ یماهو

مسـتقيماً بـر اينكـه علـم و  ىانـد وگرنـه هـيچ دليلـاز آن دو راه را انتخـاب كـرده ىراه فرار يك

 یشـده و يـا آنكـه شـبح و تصـوير كء ادراىاسـت، بـين شـخص و شـ یا ادراك صرفاً اضـافه

رسـد كـه امكـان  ىشـود اقامـه نشـده و چنـين بـه نظـر م ىاست كه در دمـاغ يـا نفـس پيـدا م

بـودن  یآنچـه در علـم امـروز طرفـداران نظريـه مـاد ىاقامـه شـود، حتـ ىندارد چنـين برهـان

 )160ص همان،(. آنها نيست یاند، دليل مستقيم بر مدعا علم و ادراك ذكر كرده

شــود، بلكــه علــم،  ن ديــدگاه، بــا علــم انســان بــه اشــيا، چيــزی در ذهــن حاضــر نمىدر ايــ

) بنـا بـه اختلافـى كـه وجـود دارد(رابطه ميان نفس و شىء خارجى يـا نفـس و صـورت ذهنـى 

افتـد و بـه آن علـم  يعنـى وقتـى چشـم مـا بـه كتـاب مى. است و از جنس مقوله اضـافه اسـت

اسـم . گـردد جـود بـين مـا و آن كتـاب حاصـل مىكنـيم، عـالميتى ناشـى از نسـبت موپيدا مى

پـس علـم اضـافه اسـت و اضـافه از امـور انتزاعـى اسـت و . اسـت" عالميـت و علـم"اين رابطه 

  .وجود خارجى ندارد

مطــابق ايــن نظــر، حقيقــت علــم عبــارت «: نويســدمطهــری در توضــيح ايــن نظريــه مــى

 ىنظيـر اضـافه و نسـبتشـده،  ء ادراكىكننـده و شـ اضـافه بـين شـخص ادراك ىاست از نـوع

ــته ــم نشس ــل ه ــه در مقاب ــر ك ــين دو نف ــه ب ــد م ك ــد  ىاند، پدي ــر دو ... آي ــن نظ ــداران اي طرف

كــه  ىدلايلــبــه  ىاز مــدرك در نفــس هســتند ولــ ىقائــل بــه وجــود صــورت ىبرخــ. اند دســته

اسـت بـين شـخص و آن  یا اند علـم خـود آن صـورت نيسـت، بلكـه علـم اضـافه متعرض شده

بـين شـخص  یا ديگـر منكـر وجـود صـورت شـده و علـم را بـيش از اضـافه ىصورت، اما برخ

  )158و 157همان، ص(. »اندشده ندانسته ء ادراكىكننده و ش ادراك

و ) انكـار و اثبـات وجـود ذهنـى(علـت ايـن دو نسـبت بـه ظـاهر متهافـت بـه فخـر  درباره

داشـته، بـه اصـل كسـانى كـه معتقدنـد او وجـود ذهنـى را قبـول : توان گفتجمع بين آنها مى

بـين نفـس  و بـه ظـاهرِ كـلام وی مبنـى بـر اضـافه ادعای او در برخى كتبش تمسـك جسـته

قـول اضـافه  شـمارند، بـه نتيجـهانـد و آنـان كـه او را منكـر مـى و صورت ذهنـى بسـنده كرده

ــد؛نظــر داشــته ــه  اضــافه عبــارت اســت از نســبت متكــرره، و بىكــه  چــرا ان گمــان در علــم ب
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ه نفـس، طـرف ثـانى و بـالتبع نسـبت متكـرره در اضـافه، محقـق نخواهـد معدومات و علـم بـ

  .شد و با اين بيان قول به اضافه، به انكار وجود ذهنى بازگشت خواهد كرد

  تبيين ايده فخر رازی. 4

اضافه شخص بـه  گونه بپندارند كه رازی قائل به اضافه، آن هم از جنس  بسياری ممكن است اين

و نـه اضـافه (دانـد علم را عبارت از اضافه بين عالم و معلوم خارجى مـىخارج آن بوده و حقيقت 

اما آنچه در اين پژوهش درصدديم، بازسازی همين پندار، تـوأم بـا ارائـه  ١؛)عالم با صورت ذهنى

تصويری درست از ديدگاه رازی است؛ چه آنكه بايد در نظـر داشـت كـه چـون عبـارات رازی در 

متفاوت ظاهر شـده، نخسـت بايـد نظـرات مختلـف او در آثـار  صورتى ههای مختلف وی ب كتاب

به طور كلى . شده و پس از سنجش و داوری ميان آنها، ايده برگزيده او بيان گردد مهمش بررسى

كلامى خود از موضوع وجود ذهنى سخن گفته است كه  -در پنج اثر مهم فلسفىكم  دست رازی

گفتنـى . از ايـن مواردنـد المطالب العاليةو  الاشاراتالمحصّل، شرح ، الملخّص، المباحث المشرقيه

است كه سه كتاب اول در دوره متقدم حيات فكری وی و دو كتاب ديگـر در دوره متـأخر حيـات 

  .فكری او نگاشته شده است

  المباحث المشرقيهنظر رازی در . 1. 4

پـردازد و بـه ى، به موضوع وجود ذهنى مالمباحث المشرقيهدر دو بخش از كتاب كم  دست رازی

بـاب وجـود، : انـد از گويد كه اين دو بخـش عبارتتناسب از ماهيت، اثبات و احكام آن سخن مى

اگرچـه بحـث از وجـود ذهنـى . ذيل اثبات وجود ذهنى؛ و باب مقولات عشر ذيل احكام اعـراض

                                                            
 :كندرازی در آثارش را چنين بيان مىمطهری تفاوت اقوال . ١

اشـاره [ قول دوم المحصلو در  ]اشاره به اضافه بين شخص و صورت[قول اول  مباحث المشرقيهفخر رازى در 

گويد كه علم اضافه است خواه آنكه صورتى در  مى الملخصكند و در  را اختيار مى] به اضافه بين شخص و خارج

به اضافه برخلاف آنچه معروف شده از مخترعات فخر رازى نيسـت، قبـل از او قول . نفس موجود باشد يا نباشد

وجود داشته است و هم اينكه معروف است كه وى منكر وجود ذهنى است به طور مطلق صـحيح نيسـت، فخـر 

كنـد، چيـزى  ترين كتاب وى است، صريحاً به وجود صورت ذهنيه اعتراف مى كه مهم مباحث المشرقيهرازى در 

مدعى است كه خود آن صورت، علم و ادراك نيست، علم و ادراك عبارت است از اضافه بين شـخص كه هست 

 )159 -158، ص3، ج1370مطهری، . (و آن صورت
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ى بـه شده نبوده و برای نمونه در احكام جواهر يا احكام كم نيز اشـارات های يادمنحصر به بخش

  .آن شده، اما اين اشارات تنها به صورتى ضمنى و پراكنده بوده است

كنـد كـه  ايشان در باب مقـولات عشـر و ذيـل مبحـث علـم و احكـام آن، ابتـدا بيـان مـى

العلــم بالشــى «: شــود علــم بــه شــىء، تنهــا از راه انطبــاع صــورت معلــوم در عــالمِ حاصــل مــى

  )319، ص1، ج1411رازی، (. »لملايحصل الا بانطباع صورِة المعلوم فى العا

كننـد از قبـول وجـود سپس در پاسخ به انتقاد سـوم منكـران وجـود ذهنـى كـه گمـان مـى

آيـد آن دو شـىء در آن واحـد متعلـّق علـم ذهنى در فرض علم بـه دو شـىء متضـاد، لازم مـى

بـا دو ماهيـت مختلـف مطـابق ) علـم(واحد واقع شوند و در نهايـت محـال اسـت شـىء واحـد 

علـم نـوعى اضـافه مخصـوص ميـان نفـس و صـورت منطبعـه اسـت « :دارد اظهـار مـى باشد،

-كه تنها همين ايده، مـانع بـه وجـود آمـدن محـذور ناشـى از علـم بـه متضـادين مـى گونه آن

  )همان( .»گردد

كنـد، پـس از ابطـال سـه  و نيز همين ادعا را در آنجا كه چهـار تفسـير بـرای علـم ذكـر مى

شـود كـه علـم، در نظـر فخـر رازی امـری تكرار كـرده و معلـوم مـىقسم و اثبات قسم چهارم 

دانـد؛ چـون امـر او امـر سـلبى را حقيقـت علـم نمـى. اولاً ثبوتى و ثانياً به همـراه اضـافه اسـت

او امـر ثبـوتى عـاری از اضـافه را هـم قـبلاً ابطـال كـرد . سلبى مناسب با جهل است و نه علـم

همــان، (. دانــدك ممتنعــات اســت، شــكننده مــىو اضــافه محــض را هــم، چــون منــافى بــا ادرا

  )327-324ص

ــا آن، نظــر نهــايى خــويش را پــس از ابطــال مــذاهب فاســده در  ــا ســخنى كــه رازی ب ام

فـانّ الحجـة لمـا قامـت ... «: توانـد ايـن باشـد كـهكنـد، مـى بيان مى المباحث المشرقيهكتاب 

الحجـه علـى ان العلـم لـيس  على انه لابد من الصـورة المنطبعـة لاجـرم اثبتناهـا و لمـا قامـت

هو نفس ذلك الانطباع لاجرم اثبتنـا اضـافة زائـدة علـى تلـك الصـورة الحاضـرة و لمـا حصـرنا 

  )331همان، ص(. »الاقسام و ابطلنا ما سوی هذا القسم تعينّ ان يكون الحق هو ذلك

كنـيم كـه چگونـه رازی بعـد از اسـتدلال بـر وجـود صـورت ذهنـى، اضـافه را ملاحظه مى

تــر اينكــه از روی دليــل، بــه وجــود صــورت شــمارد و مهــمار صــورت ذهنــى لازم مــىدر كنــ

فـانّ الحجـة لمـا قامـت علـى انـه لابـد مـن «: شود؛ چراكـه او مـدعى اسـتمنطبعه ملتزم مى

  .»...الصورة المنطبعة لاجرم اثبتناها 

مانــد كــه فخــر رازی در ای بــاقى نمــىشــده جــای شــبهه بنــابراين، طبــق مســتندات يــاد

 ، افـزون بـر پـذيرش وجـود ذهنـى، حقيقـت آن را عبـارت از اضـافهالمباحـث المشـرقيهب كتا
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لاجـرم اثبتنـا "دانـد و بـا توجـه بـه عبـارت اخيـر خـود يعنـى ميان نفس و صورت منطبعه مـى

  .گذاردجای هيچ ابهامى را در مسئله باقى نمى"اضافة زائدة على تلك الصورة الحاضرة

ــه از  ــد دانســت ك ــه باي ــه آنك ــدهچ ــن قاع ــاه رازی اي ــاری  نگ ــم حصــولى س ــط در عل فق

پـذيرد كـه هرگـز تـوجيهى بـرای حضـور صـورت منطبعـه شود و در علم حضوری خود مـى مى

ــذا در اوايــل همــين كتــاب بــه آن اشــاره كــرده، مــى فــى  ىيكفــ: ... نويســدوجــود نــدارد و ل

ر صــورة مســاوية استحضــا ىادراكنــا لــذاتنا حضــور ذواتنــا لــذواتنا مــن غيــر ان يحتــاج فيــه الــ

  )16همان، ص(. »...لذواتنا فى ذواتنا 

 المحصلنظر رازی در . 2. 4

او برخلاف نظـر خـود در . جويدمى بحث خود را با نقد دو نظريه باز المحصلفخر رازی در كتاب 

پندارد، در اينجا سـلبى بـودن كه صورت منطبعه را شرط لازمِ وجود ذهنى مى ،المباحث المشرقيه

شـمارد و بـه اضـافى بـودن آن مانند انطباع صورت مساوی معلوم در عالمِ، مردود مـىعلم را به 

  .شودملتزم مى

ــارت وی در  ــين اســت المحصــلعب ــم ســلبى و هــو باطــل «: چن ــه ... قيــل العل و قيــل ان

انطباع صـورة مسـاويه للمعلـوم فـى العلـم و هـو باطـل والا لـزم أن يكـون العـالم بـاالحرارة و 

و هـو الحّـقُ لنـا انـه لايمكننـا كـون الشـى عالمـاً الا . انه امر اضـافى: و قيل. داً البرودة حاراً بار

  )244-243، ص1427رازی، (. »...اذا وضعنا فى مقابلته معلوماً 

اسـتدلال رازی بـر رد قـول انطبـاع اسـت؛  نمايـد، شـيوهتـر مـىاما آنچه در اين ميان مهم

او در پاسـخ بـه محـذور . كيـد ورزيـده اسـتبـر آن تا المباحـث المشـرقيةقولى كـه خـود او در 

اگـر آن صـورت مثـالى در تمـام «: گويـدمـى) جمع بـرودت و حـرارت در نفـس(قول به انطباع 

آيـد و اگـر ماهيتش بـا شـىء مسـاوی باشـد، محـذور جمـع بـين بـرودت و حـرارت پديـد مـى

انطبـاع،  توان ادعـای تطـابق كـرد؟ ديگـر اينكـه بـر اسـاس نظريـهچنين نباشند، چطور مىاين

آيــد ديــوار موصــوف بــه حــرارت و بــرودت هــم بتوانــد عــالم بــه آن دو شــود و اگــر لازم مــى

گـوييم ايـن مشـكل تعريـف اسـت؛ چـون اگـر اشكال شود كه ديـوار قابليـت علـم نـدارد، مـى

ادراك عين حصول باشد، مـدرك آن كسـى خواهـد بـود كـه دارای حصـول اسـت؛ پـس ديـوار 

  ١!شودهم مدرك مى

                                                            
لايقال المنطبع صورته و مثاله لانا نقول الصورة والمثال ان كان مساويا فى تمام الماهية للمعلوم لزم المحـذور و . ١

لايقال حصول الماهية . يلزم ان يكون الجدار الموصوف بالحرارة و البرودة عالما بهما نكتة أخری. الا بطل قولهم



 رازی ذਣঘی از دیدگاه ৑  ඼යफقد و ୀرਉی وओود

215 

 
 

঒ش پژو
 

ف࢓࡯ਊی  ୓ی 
- 

ਗی کلا
 

ــابراين،  ــه نظــر مــىبن ــه رازی در ايــن كتــاب خــود، ب ــه وجــود صــورت ذهني رســد كــه ب

  .اعتقادی نداشته باشد و علم را اضافه بين عاقل و خارج بداند

  الملخصنظر رازی در . 3. 4

گزيند كه به ظـاهر ماهيـت علـم را، قولى را برمى الملخصرازی در كتاب ديگر خود به نام فخر 

بشـرط  داند بدون آنكه نسبت به صورت علمى معلوم، رابطـهىاضافه بين عالم و معلوم خارجى م

كند در اين ميان، صورتى هم وجود داشته باشد يعنى فرقى نمى ٢.و يا بشرط شىء داشته باشد ١لا

و به تعبير مطهری، خواه آنكه صورتى در نفس موجود باشـد . يا خير، بلكه مهم وجود اضافه است

  )174، ص3، ج1370مطهری، (. يا نباشد

ــاب  ــانى در كت ــريف جرج ــيد ش ــر س ــارح آن مي ــى و ش ــدالدين ايج ــى عض ــرح قاض ش

قلنـا «: گوينـدمـى الملخـص، ذيل بحث علم و نقد اضـافه، بـه نقـل از فخـر در كتـاب المواقف

هذا اعتراف بان العلم ليس نفـس الحصـول و أمّـا ان تكـون امـرا آخـر مغـايرا للصـورة و ذلـك 

ه جماعـة و أمـا الاضـافيه فـلا شـبهة فـى تحققهـا لأنـّا نعلـم تقم عليه دلالة و ان قال بمما لم

بالضـرورة ان الشــعور لايتحقــق الا عنــد اضــافه مخصوصــة بــين الشــاعر و المشــعور بــه، و امّــا 

انّــه هــل يعتبــر فــى تحقــق هــذه الاضــافۀ المســمّاة بالشــعور امــر آخــر حقيقــى او اضــافى او 

  )15، ص6، ج1419جرجانى، (. »علمعدمى فذلك مما لاحاجة اليه من البحث عن ماهية ال

اين اعترافى است به اينكـه علـم همـان حصـول نيسـت و بـر اينكـه چيـزی بـيش از ايـن 

امـا اضـافه هـم ترديـدی . حصول و صورت هم وجود داشـته باشـد، دليلـى اقامـه نشـده اسـت

در تحققش نيسـت و آيـا در ماهيـت علـم چيـزی غيـر از اضـافه هـم وجـود دارد، حـاجتى بـه 

  .در ماهيت علم نيستطرح آن 

ــا  ــن مبن ــاذ اي ــری اتخ ــا مطه ــوی ام ــصرازی در از س ــد وی در  الملخ ــى از تردي را ناش

كـه در  ىترديـد كـرده بـين دو قـول الملخـصشـود در  ىمعلـوم م«: گويـدداند و مـىمسئله مى

ــك از  ــر ي ــثه ــلو  مباح ــ محص ــت ىيك ــرده اس ــاب ك ــاً انتخ ــری، (. »را جزم ، 3، ج1370مطه

  )174ص

                                                                                                                                             
لانـا نقـول ان كـان الادراك هـو نفـس . للشىء انما يكون ادراكا اذا كان ذلك الشىء مما من شـانه ان يـدرك

  )244، ص1427رازی، . (ی له الحصولالحصول فالمدرك هو الذ

  .زيده بودبرگ المحصلقولى كه در كتاب  ١.

 .المباحث المشرقيهاش در كتاب  قول برگزيده ٢.
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 شرح الاشاراتزی در نظر را. 4. 4

سينا و ذيل بحث از چيستى حقيقت ادراك و بعد از  ابن اشاراترازی در شرح خود بر كتاب نفيس 

دارد كه حقيقت ادراك، نسبت اضافى بـين گونه بيان مى تسلمّ قول انطباع، نظر نهايى خود را اين

، صورت معلوم است يـا عالم و معلوم است، لكن درباره اين معلومى كه اضافه بدان صورت گرفته

شونده هم، بين عالمِ تنهـا و يـا  وجود خارجى آن، بيان روشنى ندارد؛ چه آنكه در خود شىء اضافه

آميز او دليلى هم داشته است يا خير، و اينكه اين بيان ترديد. شودعالمِ و صورت منطبعه، مردد مى

و الحقّ «: عبارت رازی بنگريدبه . گرددرود، مشخص مىدر تحليلى كه به زودی از آن سخن مى

عندنا أنهّ ليس الإدراك عبارة عن نفس حصول تلك الصّورة، بل عن حالة نسبية إضافية إمّا بـين 

. »... الخارج ىالقوّة العاقلة و بين ماهية الصّورة الموجودة فى العقل، أو بينهما و بين الأمر المتقرّر ف

 )226، ص1384رازی، (

بـين  يـا نسـبت اضـافى: دراك از ايـن دو حـال خـارج نيسـتحق اين اسـت كـه حقيقـت ا

  .عالم و صورت است و يا نسبت بين آن دو و خارج

ــول  و در ــى، ق ــى و تعقل ــف بصــری و تخيل ــات مختل ــه در ادراك ــد از آنك ــر بع ــايى ديگ ج

كنــد، معتقــد اســت ادراك، همــان اضــافه بــوده و در  انطبــاع را بــا حجــج عامــه و خاصــه رد مى

كنـد و چنانچـه گفتـه باصـره ماسـت كـه بـا زيـد نسـبت پيـدا مـى ، اين قوهفرض مشاهده زيد

 توانـد چيـزی بـيش از زاييـدهشود شىء مشهود شبح زيد اسـت نـه خـود زيـد، ايـن ادعـا نمـى

 )233همان، ص(. ذهنى ناسالم باشد

  المطالب العاليهنظر رازی در . 5. 4

عـالم بـه خـود معلـوم  حقيقت علم را اضـافهيابيم كه وی مىدر المطالببا نگاهى گذرا به كتاب 

گونه توجهى به محذور علم بـه معـدومات، بـدين رأی متمايـل  داند و گويا بدون هيچخارجى مى

خصـوص  او در جلد سوم اين كتاب پس از طراحى اقسام چهارگانـه علـم و انتخـاب، در. شودمى

اگر ايجابى باشد، يا صـرف نسـبت و . علم يا مفهومى ايجابى دارد يا سلبى: گويدقسم اول آن مى

اضافه است يا صفتى حقيقى دارد نـه نسـبى و يـا اينكـه صـفتى حقيقـى و مجمـوعى از نسـبت 

قـول مختـار او و ) نسبت مخصوصـه(قسم اول . مخصوصه است و يا دارای مفهومى سلبى است

تى بـين كنـيم، بالوجـدان نسـبكثيری از حكما و متكلمان است؛ چراكه وقتى چيزی را درك مـى

كنيم و شاهد بر اين ادعا آن است كه تا معلـومى در مقابلمـان قـرار  نفسمان و معلوم احساس مى
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بنابراين، حصول نسبتى خاص مانند خود معلـوم، امـری بـديهى . شودنگيرد، علم هم محقق نمى

  ١.است

هـای ديگـر خـود، عنـايتى  شـود كـه رازی در اينجـا بـرخلاف برخـى از كتابملاحظه مـى

كال علـم بـه معـدومات نداشـته و سـخنى را هـم كـه دافـع ايـن محـذور باشـد، بـازگو به اشـ

  .گزيندنهايت، اضافه عالمِ به خارج را برمى نكرده است و در

  بندی عبارات رازی جمع. 6. 4

تـر، رازی درباره وجود ذهنى، از ميان مكتوبات وی انجام پـذيرفت، امـا مهـم تاكنون ارائه نظريه

. به ظاهر مضطرب او در اين آثار و در نهايت بررسى درستى و نادرستى آنهاستجمع بين عبارات 

های رازی، از علـم بـه اضـافه بـين عـالم و صـورت منطبعـه  ای از كتابپاره ملاحظه شد كه در

. ميان عالم و معلـوم خـارجى تعبيـر شـده اسـت و در بعضى ديگر، به اضافه )المباحث المشرقيه(

اينك پرسش اساسى اين است كه دليل ايـن دوگـانگى چيسـت؟  )اشارات شرح، المطالب العاليه(

علاوه بر نظريه تعلق، تصريح  مباحث المشرقيهاينكه كه در «: كنند كهبرخى در اين باره ادعا مى

و نـه نفـس (به وجود صورت منطبعه نموده و علم را عبارت از اضافه نفس بـه صـورت منطبعـه 

طور قابل توجيـه باشـد كـه پـذيرش وجـود صـورت رسد اين داند؛ به نظر مى مى) حصول صورت

شود و اين همـان چيـزی  منطبعه برای گريز از محذوراتى است كه در عدم پذيرش آن مطرح مى

وی در انتهای بحث از ماهيت علـم، ضـمن ابـراز . به آن اشاره كرده است مواقفاست كه شارح 

آمـده و در مـورد  الات وارد بـر آن بـرصدد دفـع اشـك نظريه اضافه از طرف جمهور متكلمان در

و اما الاشكال عليه فى العلـم بالمعـدومات الخارجيـه، «: گويد اشكال علم به معدومات خارجيه مى

فانما يندفع عنه إما باختيار الوجود الذهنى كما ذهب اليه الامام الرازی فـى المباحـث المشـرقيه و 

                                                            
العلم اما ان يكون مفهوما ايجابيا او سلبيا، فان كان مفهوما ايجابيا ، فاما ان يكون مجرد نسبة و اضافة و امـا ان . ١

او صفة حقيقية مخصوصة من باب (يكون صفة حقيقية و اما ان يكون مجموع صفة حقيقية من نسبة مخصوصة 

امٌا القسم الاول و هو ان يكون العلم و الادراك عبارة عن مجرد نسـبة . فهذه اقسام اربعة لا مزيد عليها) السلوب

مخصوصة و اضافة مخصوصة، فهذا قول قد ذهب اليه جمع عظيم من الحكماء و المتكلمين و هو المختار عنـدنا 

و بين ذلك المعلوم نسبة مخصوصة واضافة مخصوصة و هو الحق و ذلك لانا اذا علمنا شيئا فانا نجد بين عقولنا 

و لهذا السبب فانه ما لم يحصل فى مقابلة الشىء الذی هو العالم، شىء آخر هـو المعلـوم، امتنـع حصـول الامـر 

المسمى بالعلم و بالجملة فحصول هذه النسبة عند حصول الامر المسمى بـالعلم و بـالادراك و بالشـعور كـالامر 

  )103، ص3، ج1407رازی،. (المعلوم بالبديهة
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، 1419جرجـانى، (. »...عرفت من قصة الجمـاد و ادعى ان العلم اضافه مخصوصه لاصورة عقلية لما 

  )18، ص6ج

بـرای گريـز از اشـكال وارد بـر علـم بـه  مباحـث مشـرقيهبنابراين، توجيه شـيوه بحـث در 

كنـد و  معدومات است كـه نيـاز بـه موضـوع موجـود يـا در خـارج و يـا در ذهـن را ايجـاب مـى

در ذهـن باشـد، لـذا  در خـارج محـال اسـت پـس بايـد صـورت آنهـا هيئتچون حصول اين ما

رازی در كنار نظريه خود درباره ماهيت علم كـه همـان تعلـق و اضـافه اسـت، بـه وجـود صـور 

  )284، ص1379غفاری، (. »منطبعه نيز قائل شده است

ــاره ــری درب ــر مطه ــه نظ ــبت ب ــاب  وی نس ــصرأی رازی در كت ــه، و  الملخ ــرده گرفت خ

  :افزايد مى

اســتاد در دســت نيســت و بلكــه شــواهد  دليلــى بــر نحــوه قضــاوت حضــرت ولــى ظــاهراً «

ــن برداشــت اســت ــرخلاف اي ــرا همان. ب ــى زي ــده م ــارت رازی دي ــه در عب ــه ك ــود، وی  گون ش

و ايـن جملـه بـه خـوبى " فـذلك ممّـا لاحاجـة اليـه فـى البحـث عـن ماهيـة العلـم"گويـد  مى

كـه بـه عقيـده او تمـام " رابطـه اضـافه"اينكـه در كنـار : رساند كـه مقصـود وی ايـن اسـت مى

ماهيت علم هم همين است، آيا امـر حقيقـى يـا اضـافه يـا عـدمى ديگـری نيـز وجـود دارد يـا 

طـور مطلـق دليلـى بـرای نفـى يـا  هشـود و نـه اينكـه بـ مربوط نمى" ماهيت علم"نه، به بحث 

و شـاهد بـر صـحّت ايـن برداشـت ايـن اسـت كـه فخـر . اثبات يكى از اين نظرات تلقّـى شـود

شــده آن را رد " عــدمى بــودن ماهيــت علــم"كــه بحــث از رازی در همــه كتــب خــود هــر جــا 

  :گويد در اوائل كلام مى "الملخّص"كرده است و از جمله در همين عبارات منقول از 

ولـى بـا ايـن وصـف ..." ثم ان هذه الحالة الوجدانيه المسـمّاة بـالعلم ليسـت عدميـة لانهـا "

ممــا لا حاجــة اليــه فــى فــذلك "بــودن را نيــز جــزء  الــذكر همــين وجــه عــدمى در جملــه فوق

بـودن علـم را  تـوان گفـت او در اينجـا عـدمى پـس نمـى. شـمارد مـى" البحث عن ماهية العلـم

گونـه كـه حضـرت  همان ،تـوان گفـت كـه نظريـه فخـر رازی و در مجمـوع مـى. پذيرفته است

همــان نظريــه جمهــور متكلمــان يعنــى قــول بــه تعلــق و اضــافه اســت و  ،انــد اســتاد فرمــوده

گونـه كـه نقـل شـده در  زيـرا وی همان. اقـوال او در كتـب مختلـف وی نيسـت اختلافى ميان

گويـد  نظريـه تعلـق را مـورد تأكيـد و تأييـد قـرار داده و در مـورد سـاير نظريـات مـى المحصّل

يعنـى بـرای بـاقى نظريـات و پـذيرش امـری بـيش از اضـافه دليلـى " لم يثبت غيـره بالـدليل"

  )283همان، ص(. »در دست نيست
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، پرسـش ايـن اسـت كـه نظـر المباحـثبرداشت اين محقـق ارجمنـد از كتـاب  در خصوص

ــدومات و  ــه مع ــم ب ــه عل ــم چيســت؟ درســت اســت كــه نكت ــاره حقيقــت عل نهــايى رازی درب

بــين عــالم و صــورت  ممتنعــات، رازی را بــه ايــن ســخن واداشــته تــا حقيقــت علــم را اضــافه

  :رسدنظر مىمنطبعه بداند، اما بيان چند نكته در اين باره لازم به 

  :اندايشان در قسمتى از توجيه خود فرموده .الف

بــرای گريــز از اشــكال  مباحــث مشــرقيهبنــابراين، توجيــه شــيوه بحــث در «

وارد بر علم به معـدومات اسـت كـه نيـاز بـه موضـوع موجـود يـا در خـارج و 

ــى ــا در ذهــن را ايجــاب م ــن ما ي ــد و چــون حصــول اي ــتكن ــارج  هيئ در خ

ــد صــو ــس باي ــار محــال اســت پ ــذا رازی در كن ــد، ل ــا در ذهــن باش رت آنه

نظريه خود درباره ماهيـت علـم كـه همـان تعلـق و اضـافه اسـت، بـه وجـود 

  )284همان، ص(. »صور منطبعه نيز قائل شده است

شـود علـم در ممتنعـات و معـدومات را اضـافه بـين عـالم و اين نكته فقـط موجـب مـى اما

تـوان بـر اضـافه ميـان عـالم و معـدومات مـى يـرممتنعـات و غ صورت ذهنى بدانيم، اما در غير

بـه ديگـر . معلوم خارجى اكتفـا كـرد و قائـل بـه تفصـيل در معلومـات معدومـه و موجـوده شـد

ســخن، بــرای ادراك، يــك حقيقــت بيشــتر وجــود نــدارد و اگــر در يــك مــورد ماهيــت علــم، 

علــم  مفهـومى نسـبى و اضـافى باشــد، در تمـام مـوارد هــم بايـد صـادق باشــد، چـون ماهيـت

  .آيدشده، محذور دوگانگى ماهيت پيش مى واحد است و بنا به توجيه ياد

تـوان بـر آن شـاهد و نمـى رسـد ايـن توجيـه استحسـانى بـيش نباشـدوانگهى به نظر مـى .ب

، بعـد از پـذيرش دخالـت المباحـث المشـرقيهمخصوصـاً اينكـه رازی در . استواری ارائـه كـرد

لمـا قامـت الحجـه علـى ان العلـم لـيس : "گويـدمـىصورت ذهنى در حقيقت علم، آنجا كـه 

رازی، (". هو نفـس ذلـك الانطبـاع لاجـرم اثبتنـا اضـافة زائـدة علـى تلـك الصـورة الحاضـرة

ــاره )331، ص1، ج1411 ــا چ ــورت گوي ــر از ص ــه غي ــدارد و ب ــى ن ــورت ذهن ــول ص ــز قب ای ج

ه شــده توانــد برگزينــد، چراكــه بــر ايــن مطلــب حجــت اقامــديگــری را نمــى ذهنــى، گزينــه

تـوان ادعـا كـرد كـه قبـول حقيقـت صـورت ذهنيـه ناشـى از بنا بر اين تفاصـيل، مـى. است

  .دليلى بوده كه رازی بدان رسيده، نه گريز از محذور علم به ممتنعات

تصـريحى بـه دخالـت  الملخـصدر اينكـه عبـارت : درباره اشكال مطهـری هـم بايـد گفـت .ج

ای نيسـت؛ امـا ترديـدی علـم نـدارد، شـبهه يا عدم دخالت امـری غيـر از اضـافه در ماهيـت

دهــد، جــای تأمــل دارد؛ چراكــه از عبــارت وی، چنــين را كــه مطهــری بــه رازی نســبت مــى



  پژو਌঒ی دا஺ه ऴم، سال ඵසزدھم، ॷمارۀ १وم  –    धصൎناଓ علਖی
  

220 

 

঒ش پژو
 

ف࢓࡯ਊی  ୓ی 
- 

ਗی      کلا
  

را بــر ايــن حمــل كــرد كــه  الملخــصتــوان ســخن رازی در شــود، بلكــه مــى برداشــتى نمى

در بـرده  پنـدارد و از طرفـى در كتـاب نـامچون او قوام ماهيت علم و ركـن آن را اضـافه مـى

اسـت؛ لـذا بعيـد نيسـت وجـه نبـوده ) صـورت يـا معلـوم خـارجى(مقام بيـان طـرف اضـافه 

در همـين نكتـه باشـد كـه " حاجة اليـه مـن البحـث عـن ماهيـة العلـم فذلك مما لا"عبارت 

  .ای نشده است ماهيت علم اضافه است اما اينكه متعلق آن اضافه چيست، به آن اشاره

تـوان لزومـاً ت كـه نمـىگفتـه را چنـين پاسـخ گفـ پـيشتوان ادعای و بر همين اساس، مى

بـه عنـوان شـاهدی بـر عـدم دخالـت صـورت در تحقـق علـم بهـره » ...فذلك مما «از عبارت 

  .جست

  :نكته پايانى اينكه

رسد خـود رازی بـه ايـن گونـاگونى عبـارات دربـاره وجـود ذهنـى توجـه داشـته به نظر مى

ن دو ديـدگاه او آنجـايى اسـت كـه ثقـل كـلام است، از اين رو ديـدگاه نهـايى وی و جمـع بـي

: گويـددهـد و مـى مغـاير بـا آن قـرار مى را بر تمايز بين صورت مغاير بـا نفـس و صـورت غيـر

ــارة عــن حضــور صــورة « ــيس عب ــم و الإدراك و الشــعور ل ــم ان العل ــاب العل ــى ب ــا ف ــد بين ق

تلــك  المــدرَك فــى المــدرِك بــل عــن اضــافة مخصوصــة بــين المــدرِك و المــدرَك ثــم ان

انطبـاع ماهيـة المـدرَك فـى المـدرِك و ذلـك عنـد مـا يكـون  ىالاضافة قد تكون محتاجة الـ

كـان كـذلك صـح مـن العـالمِ ان يعلـم ماهيـة ذلـك المعلـوم و  ىاحدهما مغايرا للآخر فانه مت

ان كان معدوما فى الخارج، فلا جـرم لا بـد أن تحصـل تلـك الماهيـة فـى نفـس العـالمِ ليقـع 

المسـماة بـالادراك اليـه و امـا اذا كـان المـدرَك نفـس المـدرِك، لـم يكـن هنـا للعالم الاضافة 

اذ مـن المحـال ان يـدرك المـدرِك ذاتـه عنـد مـا تكـون ذاتـه  یحصول صورة اخـر ىحاجة ال

  )470، ص2همان، ج( ١.»معدومة فلا جرم كان حضور ذاته كافيا فى تحقق تلك النسب

                                                            
العلم و الادراك و الشعور حالة اضـافية و هـى ) فنقول(«: چه آنكه در جايى ديگر از همين كتاب چنين آمده است. ١

لا توجد الا عند وجود المضافين فان كان المعقول هو ذات العاقـل اسـتحال مـن ذلـك العاقـل ان يعقـل ذلـك 

جة الى ارتسام صورة اخرى منه فيه بل تحصل لذاته من حيـث هـو عاقـل المعقول الا عند وجوده فلا جرم لا حا

المعقول غير العاقل امكـن لـذلك ) و اما ان كان(اضافة الى ذاته من حيث هو معقول و تلك الاضافة هى التعقل 

العاقل من حيث هو هو ان يعقل ذلك المعقول من حيث هو هو حال كون ذلك المعقول معدوما فى الخارج فـلا 

، 1411رازی، . (من ارتسام صورة اخرى من ذلك المعقول فى العاقل لتتحقق النسبة المسماة بالعاقليـة بينهمـا بد

  )331، ص1ج
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گـويى ازی، اگـر بـه ماننـد برخـى، بـر تنـاقضگشـای راين، به كمك اين عبـارات گـرهبربنا

  :شود نتيجه گرفتفخر رازی اصرار نورزيم، مى

آنجــا كــه او بــه اضــافه بــين عــالم و معلــوم خــارجى بــا وســاطت صــورت منطبعــه بســنده 

، مراد او، علم به مدرَكاتى اسـت كـه بـا مـدرِك مغـايرت دارنـد و خـارج از نفـس هسـتند، كرده

اينكـه در ادراك بسـياری از معلوماتمـان كـه وجـود خـارجى مـادی  اگرچه معدوم باشـند، ماننـد

ميـان كشـيده شـده، در دارند، به صورت واسطه نيازمنـديم و زمـانى كـه پـای صـورت منطبعـه 

خصوصـاً اينكـه خـود . يعنـى همـان علـم حضـوری ،مدرَك متحد با نفـس را اراده كـرده اسـت

فـى ادراكنـا لـذاتنا  ىيكفـ ...«: بـر ايـن مطلـب تأكيـد كـرده اسـت مباحـث مشـرقيهدر اوايل 

استحضــار صــورة مســاوية لــذواتنا فــى  ىحضــور ذواتنــا لــذواتنا مــن غيــر ان يحتــاج فيــه الــ

  )16همان، ص(. »... ذواتنا

 مضافاً اينكه از نگـاه رازی، صـورت ذهنـى، بـا حقيقـت علـم تمـايز دارد؛ زيـرا علـم اضـافه

طرفـى از اطـراف ايـن اضـافه خواهـد  ذهنـى نهايتـاً بين شيئى با شىء ديگر است، امـا صـورت 

اما اگر اشكال شود كه چـرا رازی بـر ايـن مبنـای خـود در همـه جـا تحفـظ نداشـته، بايـد . بود

جـا سـخنى از  گفت كه وی پس از تأكيد بـر ايـن نكتـه كـه قـوام علـم بـه اضـافه اسـت، هـر

  .جزييات اضافه به زبان نرانده، در مقام بيان اين جزييات نبوده است

  :گونه كه بيان هم شدمطلب اينكه، رازی، آنتوضيح 

قـد بينـا فـى (بنـدی ذكـر كـرديم  بـه غيـر از عبـارتى كـه از وی در جمع اشاراتدر كتاب ) الف

ــدرَك  ــن حضــور صــورة الم ــارة ع ــيس عب ــعور ل ــم و الإدراك و الش ــم ان العل ــاب العل  ،...)ب

مسـئله جانـب ترديـد نظر مستقيمى پيرامـون ماهيـت علـم نداشـت، كـه صـراحتاً در تنها  نه

و الحقّ عندنا أنـّه لـيس الإدراك عبـارة عـن نفـس حصـول تلـك الصّـورة، بـل «: را برگزيد

عن حالة نسبية إضافية إمّـا بـين القـوّة العاقلـة و بـين ماهيـة الصّـورة الموجـودة فـى العقـل، 

  )226، ص1384، همو(. »... الخارج ىأو بينهما و بين الأمر المتقرّر ف

پـيش گرفـت و بيشـتر بـر وجـود اضـافه تأكيـد كـرد و در نيز همـين رويـه را  الملخصدر ) ب

كــه عبــارت از اضــافه باشــد و نــه (وجــود صــورت منطبعــه را تنهــا داخــل در ماهيــت علــم 

ــه هــل يعتبــر فــى تحقــق هــذه الاضــافة «: دانســت و نــه بيشــتر) اطــراف اضــافه ــا انّ و امّ

فـذلك ممـا لاحاجـة اليـه مـن البحـث المسمّاة بالشعور امر آخر حقيقـى او اضـافى او عـدمى 

  .»عن ماهية العلم
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ای جــز اثبــات  ، كــه چــارهمشــرقيه مباحــثكننــده رازی در  خصوصــاً اينكــه عبــارت تمــام

فـانّ الحجـة لمـا قامـت علـى انـه لابـد مـن الصـورة (صورت منطبعـه در حقيقـت علـم نديـد 

ماهيـت علـم  خـود مؤيـد ايـن اسـت كـه صـورت منطبعـه داخـل در) المطبعة لاجـرم اثبتناهـا

  .نباشد نه آنكه به طور كلى نيازی بدان وجود نداشته باشد

هــم اگــر دقــت شــود، تأكيــد وی بــر اضــافه بــوده و در رد و ابــرام خــود تنهــا  المحصــلدر ) ج

گونـه اضـافه در حقيقـت علـم اسـت، رد كـرده و سـخنى  قول انطباع را كه منكر وجـود هـر

نكشـيده اسـت و بـه ديگـر سـخن در مقـام  از لزوم يا عدم لزوم صـورت در علـم، بـه ميـان

  .بيان جزييات اضافه نبوده است

گونـه تهـافتى  و در نهايت، عبارت مطالب عاليه هـم اگـر بـا ديـده تأمـل نظـاره شـود، هـيچ) د

با وجود صورت در اضـافه مخصوصـه كـذايى نـدارد؛ بلكـه همچنـان سـخنى از لـزوم وجـود 

  .صورت به ميان نياورده است

ــا ايــن توضــيحات  ــا يكــديگر ب روشــن شــد كــه عبــارات مختلــف رازی هــيچ اختلافــى ب

اند و نهايت اختلافى هم اگر بتـوان قائـل شـد، تنهـا اظهـار ترديـد در برخـى از عبـارات  نداشته

گشــای كتــاب  بنــدی نهــايى نظــر رازی، عبــارات ره رازی اســت و ضــروری اســت كــه در جمع

چـه . العين قـرار گيـرد رود، نصـبىتـرين آثـار وی نيـز بـه شـمار مـكه از مهم مباحث مشرقيه

شود كـه بـر اسـاس ادعـای نگارنـده، هرگـز گـذار زمـان، بازگشـت آنكه از همين جا روشن مى

  .وی از آرای پيشين خود را سبب نشده است

  نقد نظريه اضافه. 5

  :آزمايى اين نظريه، دقت در نكاتى چند ضروری استدر راستى

ــد، فخــر )1( ــه آم ــق آنچــه گفت ــم را رازی در  طب ــت عل ــود، نقــش اضــافه در ماهي ــه خ نظري

امـا پرسـش اساسـى ايـن اسـت كـه مـراد . برجسته كرد و قامت علم را بر آن استوار گردانـد

و صــورت ذهنــى بــوده اســت يــا اضــافه ) همــان نفــس(رازی از اضــافه، اضــافه بــين عــالمِ 

  صورت ذهنى با معلوم خارجى؟

اگـر مـراد شـق اول باشـد، افـزون  چراكـه. هر كدام مراد باشد، محكـوم بـه بطـلان اسـت

پـذيرد و بـه جـز وجـود صـورت ادراكـى در ذهـن، بر اينكه وجدان سليم چنـين چيـزی را نمـى

تـوان تحليلـى صـحيح بـه دسـت تابـد، در تبيـين ايـن اضـافه نيـز نمـىشىء ديگری را برنمى

جـود دو ای اسـت مقـولى، بـه ناچـار واز آنجا كـه ايـن اضـافه، اضـافه: توضيح مطلب اينكه. داد
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طرف اضافه ضروری اسـت و جـدای از ايـن دو طـرف، حقيقـت ديگـری نبايـد در ميـان باشـد، 

تا حقيقت اضافه تنها مفهومى انتزاعى محسـوب شـود؛ بـا ايـن بيـان اگـر قـرار باشـد اضـافه از 

 –چنــين معتقــد اســتكمــا اينكــه رازی ايــن –خــود واقعيتــى در ماهيــت علــم بــه جــا گــذارد 

هد آمد؛ زيـرا بـا ايـن فـرض، علـم از واقعيـت اضـافه ناشـى شـده و محذور تسلسل حاصل خوا

ادراكِ صورت ادراكى، به واسطه اضـافه حاصـل آمـده، چـه آنكـه ادراك خـود صـورت هـم بـه 

طـور بـه تسلسـل خـتم شـود؛ بـرخلاف قـائلان بـه ای ديگر نيازمند است تا اينكه همـيناضافه

های ادراكـى اسـت و علـم  اسـطه صـورتعلـم انسـان بـه ذوات اشـيا بـه و: انطباع كه معتقدند

ــه خــود ايــن صــور، بــى ــه ســبب نفــس حضــور صــور مجــرد از علائــق مــادی ب واســطه و ب

چنـين باشـد، گيـرد كـه اگـر يعنى علم به صـور، خـود بـا صـور ديگـری انجـام نمـى ١باشد، مى

ــد ــيش آي ــذور تسلســل پ ــم . مح ــاعيون، عل ــد انطب ــه مانن ــز ب ــود رازی ني ــه ش ــه گفت الا اينك

ای ديگـر در مقـام اعتقـادی نـدارد؛ صور را پذيرفته اسـت و بـه لـزوم وجـود اضـافه حضوری به

اضـافه عـالم بـه (كه البته افزون بر نامحسوس بـودن ايـن توجيـه در كلمـات وی، اصـل ادعـا 

امـا اگـر مـراد، شـق . تـوان از اشـكال مخالفـت بـا وجـدان ايمـن نگـاه داشـترا نمـى) صورت

وم خـارجى باشـد، بـاز هـم شـكننده اسـت، زيـرا حقيقـت بـين صـورت و معلـ دوم يعنى اضافه

يعنــى صــورت  ؛صــورت ذهنــى جــز همــان كشــف و حكايــت از خــارج، چيــز بيشــتری نيســت

نمـايى اسـت و اساسـاً گـری و خـارج شـود، همـان حكايـتای كه علم تلقـى مـىعلمى در رتبه

تـا در كاشفيت، خاصيت ذاتى صـورت ذهنـى اسـت؛ نـه اينكـه چيـزی خـارج از ذات آن باشـد 

نتيجـه هـر  گـری وجـود داشـته باشـد؛ در ای بـدون خاصـيت حكايـتمقام ذات، صورت ذهنـى

چــه غيــر از كاشــفيت در صــورت ادراكــى ملاحظــه شــود، آن را از حقيقــت علــم بــودن خــارج 

بـا ايـن بيـان، نقـش اضـافه در ماهيـت . كنـد كرده و به وجودی خارجى و منشأ اثـر تبـديل مى

ای خــلاف اضــافه ميــان صــورت و معلــوم خــارجى، نگــره علــم، زائــد و حتــى مخــل اســت و

  .اعتبار اوليه وجود ذهنى و علم به شمار خواهد رفت

مضافاً اينكـه، اگـر علـم اضـافه باشـد، علـم بـه مطابقـت صـورت بـا خـارج از كجـا پديـد 

  آيد؟ مى

ذيـل بحـث ماهيـت علـم، در پاسـخ بـه اشـكالى كـه از خـود  اسـفارملاصدرا در جلد سوم  )2(

 اگـر: گونـه اسـتقل شـده، چنـين فرمـوده كـه پـيش از آن بيـان اصـل اشـكال ايـنرازی ن

                                                            
  .260، ص1386؛ همو، 189-187، ص1424طباطبايى، .: نك. ١
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صورت ذهنيه جهل باشد، مطـابَقى بـرای آن در خـارج نخواهـد بـود و اگـر هـم علـم باشـد، 

مطــابَق خــارجى خواهــد داشــت و در ايــن صــورت، وجــود علــم مســاوی بــا وجــود خــارجى 

ميـان عـالم و معلـوم بـه عنـوان پـس بـه چـه دليـل تلقـى نسـبت اضـافه . معلوم خواهد بود

  ماهيت علم و ادراك روا نباشد؟

اينكــه اگــر بــرای صــورت ذهنــى مطــابَقى در : گويــدطوســى در پاســخ ايــن اشــكال مــى

خارج باشد، علـم و الا جهـل خواهـد بـود، امـری صـحيح اسـت، امـا نسـبت بـه خـود اضـافه، 

ى در خـارج نيسـت و معنـا خواهـد بـود؛ چـون اضـافه امـر مسـتقل مطابقت و عـدم مطابقـت بى

جــز يــك مفهــوم انتزاعــى هويــت ديگــری نــدارد؛ حــال آنكــه مطابقــت در مفــاهيم مســتقل 

  .مصداق دارد و يكى از خواص علم، مطابقت و عدم آن است

اگـر صـورت بـا : تـوان گفـت و آن اينكـههمچنين از طرف طوسى پاسخ ديگـری هـم مـى

ايــن فــرض حتــى بــا نظريــات خــارج مطابقــت داشــته باشــد و بــرايش مطــابَقى تصــور شــود، 

موجود ديگر در وجود ذهنـى نيـز همخـوانى دارد و بـه سـخن ديگـر، وجـود مطـابَق در خـارج، 

و گويـا بـرای شـارح ) اگر نگـوييم هـيچ ارتبـاطى بـدان نـدارد(لزوماً افاده انگاره اضافه را ندارد 

نــى در يع. در فــرض مــذكور، ايــده ديگــری غيــر از اضــافه متصــور نبــوده اســت اشــاراتقــديم 

نيـازی بـه توجيـه اضـافه نـداريم و طبيعتـاً در ) وجود مطـابَق بـرای صـورت(تحليل اين فرض 

صورت تمسـك، بايـد توجيـه قابـل قبـولى ارائـه شـود تـا بـر ديگـر احتمـالات برتـری داشـته 

  .باشد

  :گويد اما ملاصدرا در جواب اين اشكال ابتدا به وجه مغالطه رازی اشاره كرده و مى

ای شـده و جهـل بسـيط بـا جهـل مركـب را خلـط كـرده اسـت؛ يعنـى لطـهرازی دچار مغا

مطابق بـا خـارج را جهـل بـه معنـای مقابـل مطلـق علـم بـه تقابـل عـدم و  صورت ذهنيه غير

ملكــه انگاشــته و نــه بــه معنــای يكــى از اقســام علــم كــه همــان جهــل مركــب باشــد و ايــن 

عنـای جهـل بسـيط و جهـل مغالطه ناشى از اشـتراك لفظـى ميـان لفـظ جهـل و علـم در دو م

مركب اسـت كـه اگـر وجـه مغالطـه از كـلام وی منتفـى شـود، اشـكال مستشـكل تبـديل بـه 

چراكـه رازی، صـورتى را كـه بـرايش مطـابَقى در خـارج . ردی عليه نظريه اضـافه خواهـد شـد

تلقـى كـرده؛ حـال آنكـه  –كـه امـری عـدمى اسـت –نباشد، جهـل بـه معنـای جهـل بسـيط 
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هل مركـب و امـری وجـودی اسـت و حتـى وصـف كاشـفيت را هـم بـا صورت بدون مطابَق، ج

  ١.كندخود حمل مى

ای لذا با وجود اين اوصاف، بـرای ايـن نـوع از صـورت، علمـى خـواهيم داشـت كـه اضـافه

  ٢.با خارج ندارد و هذا رد على نظرية الاضافة

ــتفاده از ســخن طوســى در  )3( ــا اس ــة الب ــايلاجوب ــه  النصــيرية مس ــن نظري ــد اي ــه نق ــه ب ك

تـوان بـه دسـت داد كـه طرفـداران ايـن نظريـه بـيش از دو راه فـراروی پردازد، چنين مى مى

يـا عـلاوه بـر اضـافه كـه شـعور عـالم و آگـاهى او بـه معلـوم ناميـده . خود نخواهند داشـت

هايى  شـوند و يـا معتقـد بـه وجـود چنـين صـورتهای ذهنـى مـى شود، معتقد به صـورتمى

تفـاوت نظـر آنهـا بـا ديگـران، فقـط در تعبيـر خواهـد بـود و در  ،در فـرض اول. بودنخواهند 

  .اند واقع مراد حكما را قبول كرده

در فــرض دوم كــه مســتلزم اثبــات ذات عــالم و معلــوم و نســبت ميــان آنهاســت و ظــاهراً 

اگـر تحقـق و . هم همين احتمال، مد نظر اينان اسـت، يـا ايـن نسـبت تحقـق دارد و يـا نـدارد

بنـابراين، . بوت دارد، فقـط زمـانى وجـود خواهـد داشـت كـه دو طـرف نسـبت موجـود باشـندث

گيـرد و علـم بـه معـدومات ممكـن نخواهـد بـود و بـه همـين  علم، فقط به موجودات تعلق مى

انـد كـه معـدومات نيـز در ظـرف جهت است كه بزرگان معتزله بـرای فـرار از ايـن ايـراد گفتـه

ايـن حـرف نيـز . توانـد تعلـق بگيـردد و علـم نيـز بـه آنهـا مـىای ثبوت هستنعدم دارای نحوه

تـوان بـرای تر از اصل مدعای آنها در باب علـم اسـت؛ زيـرا هـيچ نحـوه ثبـوتى را نمـى ضعيف

معــدومات در نظــر گرفــت و معــدومات، نيســتى محــض هســتند و هــيچ تميــز و تشخصــى در 

ق و ثبـوتى نداشـته باشـد، امـا اگـر ايـن نسـبت اضـافى هـيچ نحـوه تحقـ. ميانشان وجود ندارد

اش ايـن اسـت كـه علـم و عـدم علـم مسـاوی باشـد؛ زيـرا وقتـى علمـى وجـود نـدارد،  لازمـه

حــال اگــر برابــر بــا فــرض دوم، كــه نســبت اضــافه هــيچ . نســبتى نيــز وجــود نخواهــد داشــت

تحققى ندارد، حين ادراك چيـزی نيـز نسـبتى وجـود نداشـته باشـد، علـم و عـدم علـم حـالتى 

در حـالى كـه علـم و لاعلـم بـا هـم تسـاوی نداشـته كـه تساويشـان . داشـت مساوی خواهنـد

، 1383طوســى، (. تــوان، علــم را صــرف نســبت اضــافى دانســتپــس نمــى. محــال نيــز هســت

  )87و  86ص

                                                            
زيـرا اش نيسـت؛ اشتباه نشود كه جهل مركب كاشف از يك مابازاء خارجى است، اگرچه مطابق با مابازای واقعى. ١

  .اگر كاشف نباشد ما هرگز متوجه خارج نخواهيم شد

  .232، ص3، ج1981شيرازی، .: نك. ٢
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نســبت بــه اشــكالاتى از قبيــل انطبــاع كبيــر در صــغير يــا حــرارت ديــدن ذهــن بــا تعقــل  )4(

امثـال آن بايـد گفـت وی تصـور صـحيحى شىء حار و يا برودت آن بـا تعقـل شـىء بـارد و 

دارای دو نشـئه وجـودی  هيئـتاز مفهوم ماهيت نداشـته و از ايـن نكتـه غافـل مانـده كـه ما

كشـند، بـه طـوری كـه آثـار دوش مـىهستند كه هر كـدام از آنهـا آثـار خـاص خـود را بـه 

 هيئـتانـد و ماخـارجى هيئـتمخـتص همـان ما... خارجى مثـل حـرارت، بـرودت و  هيئتما

  ١.برندهنى از آثار خاص خود بهره مىذ

لــيكن نســبتى كــه در علــم  ٢در مقولــه اضــافه، وجــود نســبت متكــرره امــری لازم اســت؛ )4(

در . جانبــه و آن هــم از جانــب شــخص عــالم بــه معلــوم اســت تــوان تصــور كــرد يــكمــى

چـه آنكـه نبايـد از نظـر دور داشـت كـه گرچـه . ديدگاه رازی، از اين نكته غفلت شـده اسـت

گونــه  ميــان مفهــوم عــالم و معلــوم، تكــرر، وجــود دارد امــا بــين خــود عــالم و معلــوم هــيچ

  .تكرری برقرار نيست

  گيری نتيجه. 6

توان او را از منكر وجود ذهنى نبوده، مىتنها  نه شود كه اوبا تأمل در آثار مختلف رازی روشن مى

ماهيت وجـود ذهنـى را عبـارت از وی . كيد جدی دارندأقائلينى دانست كه بر اثبات وجود ذهنى ت

اضافه مخصوصه بين نفس و صورت در فرض مغايرت مدرِك با مدرَك، و اضافه نفـس بـه خـود 

مغاير با نفس، شرط اضافه را تعلق  يعنى در علم به امور غير. داندمعلوم در فرض عدم مغايرت مى

تصـريح خـود او، در امـور گيرد، اما به اليه بدون وساطت صورت منطبع در نظر مىبه خود مضاف

بنـابراين، بـا . شودمعدوم و در امور مغاير با نفس، وجود صورت منطبع، امری ضروری شمرده مى

رسيم كه اضطراب كلام او درباره وجود ذهنـى ناشـى از سنجش تمام آثار رازی به اين نتيجه مى

هرجا سـخنى از جزييـات اين بوده كه وی پس از تأكيد بر اين نكته كه قوام علم به اضافه است، 

المباحـث بندی كه از كتـاب  اين جمع. اضافه به زبان نرانده، در مقام بيان اين جزييات نبوده است

تواند مهر پايانى بر تمام اتهاماتى باشد كه در اين مسـئله بـه او رازی، برداشت شده، مى المشرقيه

  .نشانه رفته است

                                                            
  .302-299، ص1، ج1981شيرازی، .: نك. ١

 .140، ص1386طباطبايى، .: نك. ٢
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